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الزامات نشاط سیاسی
زیرا با کارهای جدی و مستمر آموزشــی (در نهاد آموزش و پرورش، 
رســانه ها، رادیو و تلویزیون و...) و هموارســازی مســیر برای شکل گیری 
انجمن هــا و ســازمان های غیردولتی، معنا، مفهوم و کارایی مشــارکت 
اجتماعی بهتر فهم و تمرین می شود. گشودن عرصه عمومی و کشاندن 
مردم از حاشیه به متن نیز با آموزش حقوق شهروندی معنا می یابد، زیرا با 
آشناسازی مردم با حقوق خود، شناساندن راه های عاقلانه برای دستیابی 
به این حقوق و «شــناخت مســئولیت های شــهروندی»، قدرت سازنده 
شــهروندان در عرصه اجتماعی افزایش خواهد یافت. همچنین هرچه 
میزان مشارکت اجتماعی در سطح جامعه بالاتر برود، شفافیت بیشتری 
بروز خواهد یافت که فضای سیاسی را هم دربر خواهد گرفت. زمانی که 
حق آزادی بیان، حق مخالفت ورزیدن، حق انتشــار کتاب، مجله، روزنامه 
و... در ذهن و ضمیر شهروندان «امتیاز» تلقی نشود، بلکه در زمره حقوق 
مسلم آنها تعریف شود، جا و مجال کمتری برای پنهان کردن مسائل پدید 
می آید. شفافیت هنگامی ایجاد می شود که افراد سخن و ادعای خودشان 
را شــفاف مطرح کنند و برای نمونه اگر قصد دارند از پرونده های فســاد 
ســخن بگویند، با کلی گویی و به کاربردن لحن یا تعبیرهایی که مشخص 
هست و مشخص نیست چه کسی یا کسانی را در نظر دارند به جوسازی 
و جنجال آفرینی نپردازند، بلکه براســاس ســند و مدرک سخن بگویند و 
مسئولیت آنچه می گویند را بپذیرند. اما ما در غیاب چنین فضایی، به جای 
«گفت وگو» و شفاف سازی با انبوهی از دعواها، فریادها و جروبحث های 
سیاسی مواجه هستیم که کمتر یا هیچ گاه نیز حقیقتی را روشن نمی کنند 

و خیلی از مسائل را در ابهام قرار داده و حبس می کنند.
۳. بررســی اختلاف ها، شــکاف ها و درگیری های سیاسی و چگونگی 
مواجهــه بــا آنها موضوعی اســت کــه در فهم چرایی کاهش نشــاط 
سیاســی (با توجه به هیجان بیشتری که در ماه های نزدیک به انتخابات 
ریاســت جمهوری در دوره های گذشته می دیدیم) تا اندازه ای راهگشا به 
نظر می رســد. ما در ســال هایی نه چندان دور با دولتی مواجه بودیم که 
رفتارهای نســنجیده ای را در عرصه سیاست نمایش می داد. آن دولت با 
وجود درآمد چشمگیری که از فروش نفت به دست آورده بود، در داخل 
با تصمیم گیری هــا و اقدام های هیجانی و غیرتخصصی، فرصتی طلایی 
برای رونق اقتصادی را بر باد داد و با اختلاس های رقم بالا، خبرســاز شد. 
در صحنه جهانی نیز کشــور را منزوی کرد و زیر آواری از فشــار و تهدید 
قــرار داد. در کارنامه آن دولت، با حجم فراوانــی از تخلف های اداری و 
مالی و قانون گریزی مواجه هســتیم و همچنین با کارنامه ای سرشــار از 
بداخلاقی هاي سیاسی که ســرانجام در بیان رئیس دیوان عدالت اداری 
کشور چنین واکنشی را در پی داشت: «یکی از مصیبت ها در دوره گذشته 
این بود که متأسفانه آقای رئیس جمهور محترم به مردم دروغ می گفت 
و قانون را علنا زیر پا می گذاشــت... یــک آدم متخلف و مجرم را خلاف 
قوانین ســر کار می گذارد. دیــوان عدالت اداری حکــم می دهد این کار 
خلاف قانون است، اما حکم را ا جرا نمی کنند یا مصوبه را طوری تنظیم 
می کننــد تا قانون را دور بزنند و حالا هم می بینیم دارد گندش درمی آید» 
و ســپس این پرسش مهم را مطرح کرد: «وقتی مردم می بینند عالی ترین 
مقام اجرائی کشــور قانون گریز و قانون ستیز اســت، به چه کسی اعتماد 
کنند؟» همچنان در ســال هایی هم که ســپری شــد، می دیدیم محمود 
احمدی نژاد از ســوی دادگاه فراخوانده می شد ولی به دادگاه نمی رفت! 
مدت زیادی هم هســت که در قامت یک گردشــگر حرفه ای مشغول به 
سفر و ایران گردی است و با گردشگران خارجی عکس یادگاری می گیرد. با 
خودمان بیندیشیم در چنین فضایی و با تماشای چنین صحنه هایی مردم 
چه فکری می کنند؟ رفتار یک مقام سابق از رفتن به دادگاه و پاسخ گویی 
در برابر قانون، پرهیز می کند و به رفتار غیرمسئولانه خود ادامه می دهد و 
به هر دلیلی برخورد جدی و قانونی با او انجام نمی گیرد، نشانه چیست؟ 
اجرای عدالت و مســاوی دیدن شهروندان در برابر قانون، اصلی است که 
نادیده انگاشــتن آن به هر دلیل و بهانه ای، به اعتماد عمومی لطمه وارد 
می کند و آسیب رساندن به اعتماد عمومی هزینه زا بوده و نشاط سیاسی و 

انتخاباتی را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
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غفلت خطرناک از شوراها
اصــل هفتــم قانــون اساســی 
شــوراها را از ارکان تصمیم گیــری 
و اداره امــور کشــور دانســته کــه 
درخصــوص امور مزبــور در قلمرو 
اقــدام می کنند. شــوراها  محلــی 
وظایف مشــورتی در زمینه بررسی 
نیازهــا،  کمبودهــا،  شــناخت  و 
ارائــه راه حــل بــه  نارســایی ها و 
مقامــات را برعهده دارند (بند ۱، ۲، 
۴، ۱۵ ماده ۱۹ قانون شوراها مصوب 
۱۳۶۱) نظارت بــر اداره امور حوزه 
انتخابیه، حســن اجرای تصمیمات 
شــورا و قوانین کشوری و طرح های 
مصــوب و پیگیری شــکایات مردم 
در مورد نارســایی ها نیــز از وظایف 
شوراهاســت (بندهــای ۳ و ۵ و ۹ 
ماده ۱۹). خلاصه آنکه شــوراها به 
عنوان یک نهاد مشارکتی و منتخب 
مــردم مجموعــه ای از وظایــف و 
صلاحیت هــای متنــوع مشــورتی، 
نظارتی، اجرائــی و تصمیم گیری را 
برعهده دارنــد و درضمن به تأمین 
منافع حــوزه انتخابیه بــه مصالح 
عالی دولت و منافــع کلی جامعه 

نیز توجه دارند.
قانون اساســی و قانون شوراها 
در مقام تبیین ســاختار و تشکیلات 
شــوراها از پایین ترین ســطح، یعنی 
شــورای ده و بخش تــا عالی ترین 
ســطح یعنی شورای عالی استان ها 
را بیان کرده اســت (اصــول ۱۰۰ و 

.(۱۰۱
علاوه بر این، اصل ۱۰۴شوراهای 
کارگران، دهقانان، کارکنان و مدیران 
اداری،  آموزشــی،  واحدهــای  در 
خدماتی و غیره را مورد اشــاره قرار 
داده اســت. در تمام سطوح مزبور، 
انتخابی هســتند؛  اعضــای شــورا 
شــورای ده، بخش و شهر مستقیما 
انتخاب می شــوند  توســط مــردم 
و اعضــای شــورای شهرســتان را 
شــوراهای شــهر مرکز شهرستان و 
بخش های تابعه شهرستان انتخاب 
می کنند و شــورای استان را شورای 
شهرســتان های هر استان و بالاخره 
شــورای عالی اســتان ها را شورای 
استان ها انتخاب می کنند (ماده ۶۹ 
شوراها).  تشــکیلات  اصلاح  قانون 
شورای عالی استان ها که از شورای 
هر کدام از اســتان ها یک نفر عضو 
آن اســت، مقــام و جایــگاه بالایی 
دارد؛ چنان کــه بــه موجــب اصل 
۱۰۲ در حــدود وظایــف خود حق 
دارد طرح هایــی تهیه و مســتقیماً 
یــا از طریــق دولــت بــه مجلس 
پیشــنهاد نماید. با وجــود تأکیدات 
قانــون اساســی و تصویــب قانون 
تشکیلات شــوراها در ســال ۱۳۶۱ 
و قانون اصلاح تشــکیل شوراهای 
شــوراها  انتخابــات  و  کشــوری 
مصــوب ۲۹ تیــر ۱۳۶۵ و بالاخــره 
تصویــب قانون تشــکیلات، وظایف 
و انتخابــات شــوراها و انتخابــات 
شــهرداران در ســال ۱۳۷۵ تا سال 
۱۳۷۷ انتخابات شــوراها به صورت 
سراســری برگزار نشد. بی ثباتی های 
ناشی از آثار مخرب جنگ تحمیلی 
به شــرایط  اولویت هــای مربوط  و 
پس از جنــگ و پاره ای مشــکلات 
اجتماعی و فرهنگی ســبب شد که 
تشــکیل شــوراها به تعویق بیفتد. 
پس از انتخابات ریاســت جمهوری 
تأکیــدات  بــا   ۱۳۷۶ خــرداد  در 
رئیس جمهــور وقــت بــر مقولاتی 
جامعه  سیاسی،  مشارکت  همچون 
مدنــی و اجــرای قانون اساســی، 
و  شــوراها  انتخابــات  برگــزاری 
تشــکیل این نهاد مدنــی که عامل 
ثبات سیاســی و توســعه مشارکت 
عمومی می توانست باشد، در صدر 
برنامه هــای دولت قــرار گرفت و با 
برگزاری انتخابات شوراها در اسفند 

۱۳۷۷ محقق شد.
انتخاب شــوراها  دوره  دومیــن 
در ۱۳۸۱ و ســومین دوره در بهمن 

۱۳۸۵ برگزار شد.
درپی مصوبه مجلس، انتخابات 
دور چهــارم شــوراها هم زمــان با 
در  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
خردادمــاه ۹۲ انجــام شــد و دور 
پنجم ۲۹ اردیبهشــت ســال آینده 
خواهد بود. هرگونــه غفلت از این 
حوزه مهم، خواست انحصارطلبان 
در زمینــه واگذاری مهم ترین مقطع 
ورود به اداره ملک و ملت به شمار 
می رود که غیرقابل گذشــت بوده و 

خودکرده را تدبیر نیست.

نگاه

شکستن یخ فضای سیاسی
 با شبکه های اجتماعی

اعلام برخی وزرا و اعضای کابینه، درباره حضور قطعی دکتر روحانی 
در انتخابــات آینده، همان قدر کــه خبر امیدوار کننده ای بــرای جریانات 
سیاسی دلسوز کشــور است، هجمه ها علیه دولت را نیز افزایش خواهد 
داد. به نظر می رسد تیم دولت و حامیان آن باید رویکرد خود را در زمینه 
تبیین فعالیت های انجام شــده در ســه سال و نیم گذشــته، تغییر دهند. 
ابتــکار عمل در برابر تحــرکات مخالفان دولت و تقویــت آمادگی برای 
مصاف در میدان انتخابات و حواشی آن، اهمیت زیادی دارد. رسانه های 
اصلاح طلــب و حامی دولــت نیز می توانند در فضای سیاســی و فکری 
جامعه نقش آفرینی کرده و نقاط قوت دولت را برشــمارند. درعین حال 
با منطق و آمار، کارشــکنی های انجام شده را نیز برای جامعه تبیین کنند. 
مشکل دیگر فضای فعلی، انتخاباتی نشدن فضای کشور است. رسانه های 
منتقد دولت می کوشند با شیوه های مختلف، به ویژه دامن زدن به شایعات 
گوناگون و اخبار خلاف، فضایی را به وجود بیاورند که مردم در حمایت از 
آقای روحانی دچار شک و تردید شوند. بدون شک هدف اصلی آنان، ایجاد 
تردید در پایگاه رأی رئیس جمهور است. اینکه یک رسانه عمومی که انواع 
امکانات صوتی و تصویری را در اختیار دارد، بخواهد نسبت به انتخابات 
بی تفاوت باشد و جامعه را درگیر حواشی کند، باید از طریق فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی که آگاه کننده افکار عمومی هستند، مدیریت شود. 
فضای مجازی در انتخابات ریاســت جمهوری آینده نیز نقش مهمی ایفا 
خواهد کرد. در شرایط کنونی مردم اقبال کمتری به برنامه های صداوسیما 
نشان می دهند. دلیل اصلی این مسئله نیز رفتار یک جانبه و غیررسانه ای 
این رســانه است که کارشناسان و مردم آن را در راستای تخریب دولت و 
رئیس جمهور ارزیابی می کنند. این در حالی است که در فضای مجازی و 
شــبکه های اجتماعی گردش آزاد اطلاعات وجود دارد و فعالان سیاسی 
اصلاح طلــب به  خوبی می توانند تحلیل ها و مســائل مهم را با مردم در 
میان بگذارند. بیشتر تحصیل کردگان و نخبگان جامعه، اطلاعات خود را از 
فضای مجازی به دست می آورند به همین دلیل حامیان دولت می توانند 
از هم اکنون با ســوق  دادن مطالب خود به ســمت موضــوع انتخابات و 
اهمیت آن، با بخش های مختلف جامعه ارتباط برقرار کنند و دیدگاه های 
سازنده خود را در اختیار مردم قرار دهند. مسئله مهم دیگری که مشاوران 
و نزدیکان رئیس جمهور و شــورای عالی اصلاح طلبان می توانند مد نظر 
داشته باشــند رصدکردن اقدامات غیرقانونی طرف های مقابل است. اگر 
افکار عمومی بدانند دست اتهام زنندگان از هرگونه سند و مدرکی خالی 

است آن گاه همه این تبلیغات به ضدش تبدیل خواهد شد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدیــد آمریکا، هفته پیش در یک مکالمه 
تلفنی با ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، یکی از تصمیمات جنجالی 
خود را بــه وی اطلاع داد. وی گفت ایالات متحده آمریکا به زودی موضوع 
ایجاد مناطق امن در ســوریه و یمن را مورد بررســی قــرار خواهد داد. این 
تصمیــم ترامپ با واکنش هــای متفاوتی مواجه شــد. در میان طرف های 
درگیر در بحران سوریه، نخستین واکنش را مسکو مطرح کرد. روسیه اعلام 
کرد واشــنگتن این موضوع را با مسکو در میان نگذاشته است. روسیه تأکید 
کرد ایجاد هر منطقه امنی در خاک ســوریه باید با هماهنگی دولت سوریه 
صورت گیرد. دولت ترکیه از آغاز بحران ســوریه روی ایجاد منطقه امن در 
شــمال این کشــور تأکید می کرد و به دلیل مخالفت واشــنگتن و مسکو این 
طرح را از دســتور کارش خارج کرد. آنکارا پس از ناامیدی از سیاست های 
تردیدآمیز باراک اوباما در یک چرخش آشکار به سوی مسکو، اختلافات خود 
را کنار گذاشــت و از بحران خروج نیروهای اپوزیسیون مسلح از شهر حلب 
به این ســو سیاســت های خود را برای حل وفصل مسالمت آمیز این بحران 
با روســیه هماهنگ کرد که منجر به برگــزاری اجلاس تثبیت آتش بس در 
آســتانه به تاریخ ۲۳ ماه جاری مسیحی شــد. اکنون ایران، روسیه و ترکیه 
ضامن اجرائی آتش بس ســوریه به شمار می روند و قرار است این آتش بس 
در اجلاس بعدی ژنو به گفت وگوهای سیاســی میان طرف های درگیر ارتقا 
یابد. دولت سوریه درقبال موضوع ایجاد منطقه امن از سوی آمریکا واکنش 
تندی نشــان داد و آن را نقض حاکمیت ملی خود تلقی کرد. ایران به عنوان 
بازیگر مهم بحران ســوریه نیز واکنش مثبتی در قبــال طرح ایجاد منطقه 
امن در خاک سوریه از خود نشان نداد. کشورهای عرب خلیج فارس به ویژه 
عربستان ســعودی و قطر از این طرح دونالد ترامپ اســتقبال کرده و آن  را 

بخشی از سیاست های خود در قبال بحران سوریه تلقی کردند. 
این نوشته می کوشــد ایجاد منطقه امن در خاک سوریه را مورد بررسی 
قرار دهد و به این پرسش پاسخ دهد که آیا این طرح اساسا قابلیت اجرائی 
به ویژه در شــرایط پس از آزادی شــهر حلب دارد یا خیر؟ همچنین باید به 
این پرسش پاسخ داد که رژیم صهیونیستی که به لحاظ مصلحتی از صحنه 
کشــمکش های بحران سوریه غایب است، در موضوع ایجاد منطقه امن در 

سوریه چه سودی می برد؟ 
یکم: در سال ۲۰۱۱ و پس از تهدید قذافی، رهبر وقت لیبی، مبنی بر حمله 
به شــهر انقلاب خیز بنغازی کنشــگرهای غربی به رهبــری ناتو بلافاصله 
وارد عمل شــدند و علاوه بر بمباران قافله ارتش لیبــی در بزرگراه منتهی 
بــه بنغازی، مناطقی از لیبــی را مناطق امن اعلام و از پــرواز هواپیماهای 
لیبــی جلوگیری کردند. این منطقه امن تجربــه و الگوی مثبت و موفقی از 
خود برجای نگذاشت و هرگاه تحلیلگران و ناظران جهانی بخواهند نمونه 
ناموفقی از دخالت غرب و ایجاد مناطق امن را مورد اشــاره قرار دهند، به 
شــهر بنغازی در سال ۲۰۱۱ اشاره می کنند. لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز 
در دیدار با همتای اماراتی خود روز چهارشنبه، ۱۲ بهمن گفت آمریکا هنوز 
هیچ طرح دقیقی از منطقه امن در ســوریه را با مســکو در میان نگذاشته 
است. وی با اشاره به طرح ایجاد منطقه امن در بنغازی در سال ۲۰۱۱ گفت 

آیا می خواهند تجربه ناکام بنغازی را تکرار کنند؟ 
واقعیت این اســت کــه نمی توان گفت آمریکا از تجربه به شــدت ناکام 
منطقــه امن در بنغــازی لیبی و پیامدهای ویرانگر آن کــه تا به امروز ادامه 
دارد و پدیده ای به نام کشــور لیبی را چندپاره کرده بی اطلاع اســت. دولت 
باراک اوباما با آگاهی از همین پیامدها بود که در برابر پافشــاری آنکارا برای 
ایجــاد منطقه امن مقاومت کــرد. اکنون مگر چه اتفاقی افتاده اســت که 
دولت ترامپ از ایجاد این منطقه در خاک ســوریه سخن به میان می آورد؟ 
زیرا اگر این طرح پیش از آزاد ســازی حلب مطرح می شــد، قابلیت اجرائی 
آن وجود داشــت، اما حالا بسیاری از عوامل و زمینه های مساعد اجرای این 
طرح منتفی شده و چیزی به نام مناطق وسیع آزادشده از سوی اپوزیسیون 
مســلح ســوریه به اســتثنای رقه، ادلب، تدمر و چند نقطه پراکنده دیگر در 
شمال سوریه وجود ندارد که قابلیت جذب صدها هزار آواره را داشته باشد. 
مناطق یادشده نیز در اختیار نیروهای داعش و جبهه النصره قرار دارند که 

دونالد ترامپ تصمیم دارد آنها را از روی زمین بردارد. 
در پاســخ به این پرســش ها چند فرضیه و یک سیاست راهبردی وجود 

دارد. فرضیه نخست اینکه دونالد ترامپ چندان تمایلی به ایجاد منطقه یا 
مناطق امن در سوریه ندارد، زیرا هزینه های این طرح بسیار بالاست و نیروی 
هوایی آمریــکا را برای مدت ها درگیر این مناطق خواهد کرد، اما از ســوی 
دیگر ترامپ می خواهد به هم پیمانــان منطقه ای خود و به رقبای خود در 
منطقه چند پیام ارســال کند. به هم پیمانان خود می خواهد اطمینان دهد 
که سیاســت درون گرایی واشــنگتن به معنای بی تفاوتی نسبت به متحدان 
منطقه ای ایالات متحده نیســت. دولت جدید آمریــکا از چرخش ناگهانی 
متحد سنتی خود در منطقه به سوی روسیه به دلیل سیاست های واگرایانه 
اوباما (به تعبیر ترامپ) درس های زیادی آموخته و از اینکه این اقدام آنکارا 

به دیگر متحدان واشنگتن در منطقه سرایت کند بیمناک است. 
ازســوی دیگر دولت ترامپ قصد دارد به رهبران روســیه، ایران، سوریه 
و متحــدان منطقه ای آنهــا نظیر حزب االله لبنان این پیام را ارســال کند که 
سیاست های واگرایانه دولت اوباما با روی کارآمدن دولت جدید در واشنگتن 
جای خود را به سیاســت فعال و غیرانفعالی سپرده و رهبران این کشورها 
بداننــد که در مقابل شــعار تقدم آمریکا بــر همه چیز، شــعار بازگرداندن 
عظمــت آمریکا نیز قرار دارد. اینکه ترامــپ برای اعلام نیت آمریکا مبنی بر 
ایجــاد منطقه امن در ســوریه و یمن ترجیح داده اســت با ملک ســلمان، 
پادشاه عربستان ســعودی، تماس تلفنی بگیرد، معنای خاصی دارد، زیرا از 
دیدگاه دولت ترامپ، عربستان ســعودی محور کشورهایی است که در برابر 
محور مقاومت به رهبری جمهوری اســلامی ایران قرار دارد. دولت ترامپ 
همچنین می داند که عربستان سعودی باید تمام هزینه های ایجاد منطقه یا 
مناطق امن در سوریه را بپذیرد و می توان گمانه زنی کرد که ملک سلمان در 
همین تماس تلفنی ترامپ شرایط مالی طرح ایجاد منطقه امن در سوریه را 
پذیرفته است. فرضیه دوم که جنبه راهبردی دارد، این است که طرح ایجاد 
مناطق امن در ســوریه به لحاظ پایه ای در تل آویو تدوین شــده و هدف آن 
ایجاد منطقه حائل به عمق مناطق تحت نفوذ تروریست ها در شهر قنیطره 
در بلندی هــای جولان و به طول ده ها کیلو متر برای تأمین امنیت راهبردی 
اسرائیل در شمال شرقی فلســطین اشغالی است. رژیم صهیونیستی از دو 
پهلوی شــمالی (لبنان) و شــمال شــرقی (بلندی های جولان سوریه) در 
معرض تهدید همیشــگی قرار دارد. واکنش ســریع رژیم صهیونیســتی در 
برابر ایجاد هرگونه هســته های مقاومت در بلندی های جولان و گشــودن 

جبهــه جدید دریــک منطقه ذاتا نا امــن (دروزی های ســوری بلندی های 
جولان) از حساســیت بســیار شدید دولت اسرائیل نســبت به این موضوع 
پرده برمی دارد. شــلیک موشک هدایت شونده به منزل سمیر قنطار در سال 
گذشــته و قتل وی این پیام را به همراه داشــت که اسرائیل کمترین تهدید 
امنیتی جبهه جولان را تحمل نخواهد کرد. ســمیر قنطار، مبارز اسطوره ای 
لبنانی، فرماندهی هســته مقاومت مردمی جولان را به عهده داشــت. در 
نتیجه این احتمال وجود دارد که منطقه امن در خاک سوریه به موازات مرز 
ســوریه با فلسطین اشغالی به عمق تأمین کننده امنیت بلندی های اشغالی 
و تهدید کننده امنیت دمشــق، پایتخت ســوریه، برپا شود. این فرضیه همه 
قواعد بازی را به سود اسرائیل تغییر خواهد داد. تلاش های بی وقفه ارتش 
ســوریه و هم پیمانانش در ماه های اخیر برای بیرون راندن تروریســت ها از 
منطقه قنیطره و تأمین مرزهای خود با بلندی های اشــغالی جولان نشان از 

این دارد که سوریه درباره خطر این طرح آگاهی همه جانبه دارد. 
فرضیه بعدی مناطق شمالی سوریه با ترکیه از شهر حلب تا شهر الباب 
در چند  کیلومتری ترکیه اســت که گزینه دیگر طــرح ایجاد منطقه امن به 
شمار می رود. شهر الباب اکنون در اشغال داعش است و تلاش های ارتش 
ترکیه برای آزاد سازی این شهر با وجود تلفات سنگین بی نتیجه مانده است. 
ارتش ســوریه با آگاهی از گزینه هــای احتمالی مناطق امن حملات خود را 
در هفته های اخیر از شــرق حلب تا شهر مرزی الباب تشدید کرده و حالا به 
سه کیلومتری الباب رســیده است. مناطق شمال شرقی سوریه (کُرد نشین) 
در شــمال سوریه باقی می ماند که دولت آنکارا به  دلیل خطر ایجاد منطقه 

مســتقل کردســتان با هرگونه طرح امنیتی در این منطقه به شــدت مقابله 
کرده و می کند. 

فرضیه آخر مناطق شرقی از شــمال سوریه تا مناطق جنوبی این کشور 
باقی می ماند که بیشــتر آن درحال حاضر در اشغال داعش و جبهه النصره 
قرار دارد. این مناطق به اســتثنای رقه (پایتخت داعش در سوریه) و ادلب 
و تدمر جنبه صحرایی دارد و چندان قابلیتی برای گنجایش آوارگان سوری 
ندارد؛ اما به لحاظ جدا ســازی شرق سوریه در امتداد مرز با عراق به منظور 
قطع راه های مواصلاتی ایران به ســوریه از راه عراق، جنبه راهبردی دارد؛ 
بااین حــال برای اجرای طرح منطقه امن به پیش زمینه های زیادی نیاز دارد 
که جنگ با داعش و جبهه النصره و آزاد ســازی مناطق عمدتا اشغال شده 

یکی از این پیش نیازهاست که به زمان زیادی نیاز دارد. 
دوم: طــرح ایجاد مناطق امن در خاک ســوریه با هــدف طولانی کردن 
بحران این کشــور از ســوی دولت ترامپ مطرح شــده است. درواقع طرح 
طولانی کردن بحران ســوریه در دولت باراک اوباما کلید خورد. رقبای اوباما 
به ویــژه دونالد ترامپ در دوره مبارزات انتخاباتی اخیر ایالات متحده دولت 
اوباما را متهم می کردند که به  طور عمدی بحران سوریه را از طریق اعمال 
سیاســت های تردیدآمیــز طولانی کردند. به موجب ایــن طرح چند قدرت 
منطقه ای نظیر ایران، عربستان سعودی و ترکیه به اضافه چند کشور کوچک 
نظیر قطر و امارات مشــغول جنگ نیابتی در خاک سوریه هستند. این جنگ 
نیابتی بودجه نظامی این کشورها را تحت  تأثیر قرار داده است؛ اما مهم ترین 
نتیجه بحران ســوریه و تــداوم آن به لحاظ راهبردی این اســت که مقوله 
فلسطین و مناقشه طولانی اعراب و اسرائیل تا اطلاع ثانوی به حاشیه رانده 
شــده است؛ زیرا از یک  ســو ایران در حمایت از متحد اســتراتژیک خود در 
محور مقاومت یعنی سوریه به صورت روز افزونی درگیر این بحران می شود  
و این مسئله به فرســایش نیروی بسط یافته ایران در منطقه کمک می کند. 
از ســوی دیگر عربستان سعودی قرار دارد که علاوه بر عهده داری موقعیت 
پدر معنوی اپوزیسیون مسلح سوریه، بار مالی بسیار سنگین این بحران را بر 
دوش می کشد و سفارش خریدهای جنگ افزار از کارخانه های اسلحه سازی 
ایالات متحده به صورت پیوسته ادامه دارد. کسری بودجه عربستان سعودی 
به دلیل دو جنگ ســوریه و یمن و بحران بحرین فقط در ســال مالی ۲۰۱۷ 
به بیش از ۱۱۰  میلیارد دلار رســیده است. ســوی دیگر بحران سوریه ترکیه 
قرار دارد که به دلیل کودتای نافرجام تابســتان گذشته و متهم کردن ایالات 
متحده آمریکا بــه حمایت از کودتاچیان (به ویژه فتــح االله گولن) به تدریج 
سیاســت گریز از مرکز و نزدیکی به روســیه را دنبال می کنــد. ترکیه از آغاز 
بحران ســوریه یکی از طرف های اصلی این بحران بود و به  صورت پیوسته 
از سوی محافل آمریکایی متهم به حمایت از شورشیان مسلح سوریه شده 
بود و اینک با انعقاد پیمان مصلحتی با روســیه بــه صورت روزافزونی در 
باتلاق ســوریه گرفتار می شــود و این مسئله به کم شــدن بلندپروازی های 
رجب طیب اردوغان برای به دســت گرفتن رهبری جهان اســلام و حمایت 
از جنبش اخوان المســلمین کمک می کند. طرف دیگر بحران سوریه نیروی 
حزب االله لبنان اســت که به طور تمام قد وارد این بحران شده و دولت بشار 
اســد را از بســیاری گردنه های صعب العبور به ســلامت عبور داده است؛ 
اما حزب االله لبنان سلســله آمادگی های خود را برای مبارزه با اســرائیل به 
درجه دوم اهمیت تقلیل داده اســت. در نتیجه تا زمانی که بحران سوریه 
ادامه دارد، حزب االله لبنان جبهه دیگری را نخواهد گشــود. البته بسیاری از 
محافل صهیونیستی از اینکه حزب االله لبنان مهارت های یک ارتش کلاسیک 
را در جنگ ســوریه به دســت می آورد، اعلام خطر کــرده و می کنند؛ اما به 
لحاظ راهبردی طولانی شــدن جنگ ســوریه طرف های درگیر را دستخوش 
فرســایش نیروی انســانی و مالی می کند. طرف اصلی بحران سوریه یعنی 
ارتش این کشور قرار دارد که وارد ششمین سال جنگ شده است. از دیدگاه 
استراتژیســت های آمریکایی ارتش سوریه با فرض کسب پیروزی قطعی در 
جنگ داخلی کنونی تا ده ها ســال آینده قادر به فرماندهی و هدایت جنگ 
دامنه دار دیگر با اســرائیل نخواهد بود. نیروی دیگری که نباید از فهرســت 
بلند زیان دیدگان بحران ســوریه حذف کرد، تروریســت هایی است که طبق 
برآوردهای محافل آمریکایی از ۶۶ کشــور جهان به ســوریه و عراق گسیل 
شدند. عملیات شناسایی این نیروها به وسیله سازمان های اطلاعاتی غربی 
در طول بحران ســوریه تکمیل شده و معدوم شدن این نیروها در این بحران 
از منظر راهبردی به کاهش خطر تروریســم کمک می کند و اگر بتوان خطر 
امتداد تروریسم را به خاک اروپا و غرب به صفر رساند، تجمع آنها در خاک 
ســوریه و تعقیب آنها در مراحل پس از بحران ســوریه پتانسیل و ظرفیت 
بالقوه نیروی تروریستی در مقیاس جهانی قابل کنترل و مهار خواهد بود. 

ابعاد آشکار و پنهان طرح ایجاد مناطق امن در سوریه

پیام به ایران و روسیه 
 سیدحسین موسوى

ازسوی دیگر دولت ترامپ قصد دارد به رهبران روسیه، ایران، سوریه 
و متحدان منطقه ای آنها نظیر حزب االله لبنان این پیام را ارسال کند 

که سیاست های واگرایانه دولت اوباما با روی کارآمدن دولت جدید در 
واشنگتن جای خود را به سیاست فعال و غیرانفعالی سپرده و رهبران 
این کشورها بدانند که در مقابل شعار تقدم آمریکا بر همه چیز، شعار 

بازگرداندن عظمت آمریکا نیز قرار دارد

فاطمه راکعى . دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش


